
  

    
  

  

  هاي نوظهوردر معنويت» شادي«فلسفي بر مؤلّفة  -دينينقد 

  22/3/1389:تاريخ دريافت **كتر محمدتقي فعاليد
  27/9/1389:تاريخ پذيرش  

  چكيده
يكي از مفاهيمي كه توسط جرياني معنوي با عنوان لامائيسم و توسط دالايي لاما مطرح 

لامـا، هماننـد برخـي ديگـر از       دالايـي . سـت  شده، مفهوم شـادي و شـادمانه زيسـتن ا   
مقالـة حاضـر،   . كنـد  هاي نوظهور معنوي، هدف زندگي را شادزيستن معرفي مي جريان

هايي نظير فرح، سرور و نشاط از نظر قرآن و صـحيفة سـجاديه، بـه      ضمن بررسي واژه
. شود كه اسلام و پيشوايان آن طرفدار اندوه و مخالف شادي نيستند اين نتيجه منتهي مي

باشد و در قرآن، روايات  هاي طبيعي انسان است كه خدادادي مي شادي يكي از ويژگي
كـه در  نكتـة مهـم ايـن   . هايي براي شادي بيان شده اسـت  نيز ويژگيو صحيفة سجاديه 

  .اسلام، فقط جهت خاصي براي شادي و شادمانه زيستن در نظر گرفته شده است

  واژگان كليدي 
  اسلام، دالايي لاماسرور، غم، نشاط، 

                                                            
 M.faali@yahoo.com  واحد علوم و تحقيقات تهران-استاديار گروه اديان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامي *
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  مقدمه
هر يـك   .هستيم   هاي نوظهور مواجه امروزه در كشور خود، ايران اسلامي، با نفوذ معنويت

هـاي نوپيـدا، مركـز ثقلـي داشـته، نسـبت بـه يكـي از حـالات، احساسـات و            از معنويت
دهد؛ مثلاً يوگا مدعي است كه بـراي انسـان    هاي دروني، حساسيتي از خود بروز مي پديده

يكـي از  . ورزي براي انسان دارد آورد؛ آيين اشو، ادعاي عشق و عشق آرامش به ارمغان مي
يبا كه توسط يكي از رهبران بوداييان جهان مطرح شد، شادي، نشـاط  هاي ز مفاهيم و واژه

خسته از تمدن ماشيني اسـت؛ و   بشر سو، شادي نيازامروزه از يك. و فرحناك بودن است
از سوي ديگر، شادي مفهومي است اساسي كه در آيـين بـودا بـه صـورت جـدي مطـرح       

او كـه  . هايي زيبا به صـحنه آورد و بيان دالايي لاما، اين واژة زيبا را با روايتي جديد. است
ها و تعاليم معنوي بودا، مفهوم شادمانه زيسـتن و   رهبر بوداييان تبت است، بر اساس آموزه

تواند هدف زنـدگي باشـد، پـيش روي     باشگاه خنده را به عنوان امري معنوي كه حتماً مي
  .بشريت قرار داد

    هاي نوظهوراز منظر معنويت» شادي«. 1
توان نظر او را در باب هدف  هاي دالايي لاما، به راحتي مي ها و متن سخنراني مطالعة كتاببا 

بـه ايـن مطلـب اشـاره      او، در ابتداي هر كتاب يا آغاز هر سخنراني،. زندگي انسان شناخت
از اين روست كه . دهد و محور كار خود را بر اساس آن، يعني هدف زندگي، قرار مي هدكر

  :كاتلر، اصل پيام او را از ميان سخنانش اين گونه استخراج كرده است. سي. دكتر هوارد
چه انسان معتقد به . هدف زندگي ما رسيدن به شادي است ترين مهممن،  اعتقادبه «

 وجوياصول مذهبي باشد، چه نباشد و هر مذهبي كه داشته باشد، همة ما در جست
كـنم حركـت و    بنـابراين مـن فكـر مـي    . رسيدن به چيز بهتري در زندگيمان هستيم

  )21، صالف - 1382دالايي لاما، (» .فعاليت ما، به سوي دست يافتن به شادي است
هاي مختلفي بيان كرده  هاي ديگر خود نيز اين مطلب را به گونه دالايي لاما، در كتاب

به نظر او، هر انساني، در كنار احساس فطري نسبت به خود، آرزوي خوشـبختي و  . است
از نظـر يـك بـودايي، حتـي     . غلبه بر رنج نيز دارد و اين امر، محدود به نوع بشـر نيسـت  

كنـد بـه    ترين حشره اين حس را دارد كه مطابق با ظرفيت وجودي خود، سعي ميكوچك
  ).5- 4، ص الف - 1384دالايي لاما، (آيند دوري كند شادماني برسد و از شرايط ناخوش
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داند و معتقد است اين مقصود، هيچ  دگي را شادماني ميترين هدف زن  دالايي لاما، مهم
اجتماعي و ايـدئولوژي نـدارد؛ و در هـر مـوقعيتي،      ا سواد، مال، مليت، نژاد، شأنارتباطي ب

و رفـاه و خوشـبختي بـر    ا ايدة تندرستي و شـادابي  شاد بودن است؛ زير ،مقصود از زندگي
  ).36و13، صصب - 1382دالايي لاما، (صحيفة باطن انسان ترسيم شده است 

هـاي اصـلي    كاتلر سعي دارد آموزه. كه دكتر هوارد، سي - » هنر شادزيستن«در كتاب 
دالايي لاما را به شكلي امروزين، در كنار مطالب روانكاوي، و به همراه مقايسه با مطالعات 

شود كه به صـراحت، هـدف    چند بار جملاتي از دالايي لاما نقل مي - جديد به دست دهد
، 102، 73، 45، 24، 21، صص الف - 1382دالايي لاما، (زندگي را شاد بودن دانسته است 

اسـت كـه در واقـع، مـتن     » زنـدگي در راهـي بهتـر   «تر، كتاب  از اين جالب). 305و  161
مندان به آيـين بوديسـم در هندوسـتان     هاي دالايي لاما در جمع بوداييان و علاقه سخنراني

گفتـاري از لامـا   شش سخنراني از دالايي لاماست كه با پـيش  اين كتاب، مشتمل بر. است
تمـامي  . آيـد   توبتن زوپا رين پوچه، اثري ممتاز براي شناخت افكار دالايي لاما به شمار مي

او پنج سخنراني خود را بـا ذكـر هـدف    . هاي او، گرد محور هدف زندگي است سخنراني
ست، شروع كرده و در سخنراني سـوم  زندگي كه رسيدن به شادي و پرهيز از درد و رنج ا

دالايـي لامـا،   (نيز پس از بيان مطالب مقدماتي، هدف زندگي انسان را بررسي كرده اسـت  
البته دالايي لاما، شادي را بـر  ). 157و  127، 103، 85، 82، 61، 60، 51، 26، صص 1381

  :گويد او مي. داند و براي آن، مراتبي قائل است يك گونه نمي
. هاي خودش بسـتگي دارد  رسيدن به خوشبختي است كه باز هم به انگيزهآرمان ما «

. خوشبختي هميشگي بهاي بيشتري دارد. تواند گذرا يا هميشگي باشد خوشبختي مي
بختـي  كنـيم و نيـك   شويم، حقّ خوشبخت بودن را پيدا مـي  از زماني كه زاده مي.... 

اند آن را به ما ببخشد و هيچ تو كسي نمي. بايست از درون خودمان برخيزد پايدار مي
  )61- 60، صص 1381دالايي لاما، (» .تواند مسئول آن باشد اي نمي عامل بيروني

، طرفـداران  كه در جهـان معاصـر   -، اين مطلب مهم را كه دالايي لامامهم اين نكتة
، استخراج كـرده و ايـن   ،ين بودادل مكتبي كهن و باستاني، يعني آي از - بسياري نيز دارد

  :گويد وي مي. هنرمندي اوست نشان دهندة
را آموزش داده و گفت كه رنـج  » راستي شريف«سومين  ،از اين روست كه بودا«

 ،او. رسـد  بختي سرشار از سرور به پايـان مـي  با رسيدن به نيروانه، يا حالت نيك
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توان حالت باز ايستادن رنج را  همچنين از راهي سخن گفت كه با پيمودن آن مي
» هاي چهارگانـه شـريف   راستي«. اخت؛ راهي كه همان راه راستين استهويدا س

 ،هـدف زنـدگي مـا   . هـا هسـتند  هـاي آن  بختي و رنج و انگيزههمانا بررسي نيك
  )61، ص1381 دالايي لاما،( ».بختي استرسيدن به نيك

دهد كه چگونه از ميـان   اين كلام او، به خوبي برداشت جديد دالايي لاما را نشان مي
توان در راستاي نيازهاي انسان جديد، موضوعاتي مناسب مردم امـروز را   لبي كهن، ميمطا

كـه دالايـي لامـا هـدف نهـايي      رسـد ايـن   بنابراين به نطر مي. برداشت كرد و به دست داد
به بيـان ديگـر، او   . زندگي را شادزيستن قرار داده، تنها براي ساده كردن مطلب بوده است

سطح عامة مخاطبان مطرح كند؛ زيـرا هـدف نهـايي زنـدگي      خواسته است موضوع را در
كه تمام اديان را در رساندن نـوع  او، پس از اين. انسان در بوديسم، رسيدن به نيروانه است

  :گويد داند، در بيان هدف زندگي مي بشر به آرامش متحّد و موافق مي
اسـت كـه   موكشا حالتي ذهني . يا آزادي است» موكشا«رسيدن به  ،هدف نهايي«

. انـد  سازي شده تر، از همه رو پاك احساسات آلوده به ذهنيات خشن ، همةدر آن
  )82، ص1381دالايي لاما، ( ».ايي ذهني است موكشا با نيروانه ويژگي

  :داند سپس اين حالت را بودا شدن مي ،او
هاي منفي ذهـن   آلايش ن است، به معناي از ميان بردن همةهدف ما كه بودا شد«

خوانـده  » شدن هاي فراروي راه بودا تيرگي«است كه  ها يا آثاري از جمله گرايش
  )85، ص1381دالايي لاما، ( ».اند شده

بينيم كه اگر او بخواهد بر اساس اصل بوديسم سخن بگويد، مطالـب قـدري دور    مي
لذا دالايـي  . خواهد بود شود و رسيدن به آن، براي بشر امروزي دور از واقعيت از ذهن مي
سازي بوديسم دست يازيده و هدف نهايي آن، يعني آزادي مطلق و رها شـدن   لاما به ساده

تـر و   را به شادي تقليل داده تا براي انسان معاصـر، ملمـوس  ) نيروانه(از هر تعين وجودي 
شـادي   هر چند براي اين هدف نيز مراتبي در نظر گرفته، معتقد است. تر شود يافتني دست
  .نظر او نيست در مدگذرا، 

  از نظر قرآن و صحيفة سجاديه» شادي«. 2
او معتقـد اسـت   . از نظر دالايي لاما، زندگي تنها يك هدف نهايي دارد و آن شـادي اسـت  

معيار يك زندگي خوب از نظر . ترين هدف زيستن، شاد بودن و شادمانه زيستن استمهم
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. اما اسلام و قرآن، ديـدگاهي متفـاوت دارد  . استاو، زندگي همراه با شادي و خوشبختي 
تر، هدف آفرينش انسـان را  خوريم كه با وضوح هر چه تمام در قرآن كريم، به آياتي برمي

كند و اين، غايت آفـرينش انسـان و   » بندگي خدا«انسان به دنيا آمده است تا . كنند بيان مي
  .هدف زيستن اوست

اي است كه به خلقت پري و  وشني بيان كرده، آيهيكي از آياتي كه اين مضمون را به ر
دونِ «: كند كند و هدف آن را چنين بيان ميآدمي اشاره مي ؛ وما خلَقَتْ الجْنَِّ والإْنِس إلَِّا ليعبـ

در ايـن آيـه،   ). 56/ ذاريـات (» كه مرا پرستش كنندو جن و انس را نيافريديم مگر براي اين
 جنّ بر انسان مقدم شده و علتّ آن است كه خلقت جن، نسبت آيد؛ اولاً نكاتي به چشم مي

؛ والجْانَّ خلَقَنْاَه منْ قبَلُ منْ ناَرِ السمومِ«: كه در آية ديگري فرمودبه انسان مقدم است؛ چنان
ثانياً آية مذكور درصـدد  ). 27/ حجر(» و طايفة جنيان را پيشتر از آتش گدازنده خلق كرديم

او، . فرينش است؛ خداوند انسان را آفريد و اين آفرينش، غـرض و هـدفي دارد  بيان هدف آ
ها در اين آيه بيان كرده و آن، عبادت و بندگي انسـان   هدف خويش را از پديد آوردن انسان

كه اين هدف، نفعي براي خالق ندارد؛ بلكه تمامي منـافع  نكتة گفتني اين. نسبت به خداست
نيازي از  انسان و جنّ است؛ زيرا خداوند كامل مطلق است و بي آن مربوط به مخلوقي به نام

اگر خدا انسان را آفريد و براي حيات او هدفي مقـررّ نمـود، ايـن هـدف و     . صفات اوست
خداوند انسان را نيافريد تا خـودش كامـل   . كنندة نيازهاي انسان است نه خدا غرض تأمين 

به عبارت ديگر، هدف مـذكور  . الي دست يابدشود، بلكه آدمي را پديد آورد تا انسان به كم
در آيه، هدف فاعل نيست بلكه هدف فعل است و اين غرض، نفعي براي خالق ندارد، بلكه 

خدا خواست رحمتش فراگير شود؛ و خدا خواست . شود كمالي براي مخلوق محسوب مي
د تا از اين ها انسان را آفريحب و لطف و عفوش سرازير شود؛ لذا مخلوقات و در رأس آن

حد و پايان  خود او نيز راه وصول به اين لطف بي. كران لطف و رحمت بهره گيرددرياي بي
  .»بندگي«: را بيان نمود و آن تنها يك چيز است

بنابراين انسان در اين جهان پا نگذاشت تا زندگي كند، بلكه آمـده اسـت تـا بنـدگي     
شتي روي زمين براي خود بسازد؛ لذا كسي سار بندگي خدا، حياتي به كند؛ او بايد در سايه

كه در اين جهان به دنبال زندگي است، او نه بندگي كرده و نه زندگي، بلكه تنهـا مردگـي   
نصيب او خواهد شد؛ ولي كسي كه به دنبال بندگي اسـت، او هـم بنـدة خداسـت و هـم      

  .كرده است» زندگي«حقيقتاً 
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ا    «: گير سازدخداوند، انسان را آفريد تا رحمت خويش را فرا ولاَ يزاَلُـونَ مختْلَفـينَ إلَِّـ
مَخلَقَه كَذللو كبر محنْ ر؛ ملل دنيا با هم در اختلاف خواهند بـود مگـر آن كـس كـه     م

كه تعبيـر  گفتني اين). 119- 118/ هود(» خدا او را رحمت كند و براي همين آفريده شدند
ت و غايت دارد، بـه رحمـت ارجـاع دارد نـه بـه اخـتلاف       كه اشاره به عل» ذلَك خلَقَهَمل«ِ
هـا را   مـن انسـان  : فرمايـد  ؛ بدين معنا كه خداونـد مـي  )286، ص 18، ج1404طباطبايي، (

پردازند و به همين  ها رحمت رسانم، اما خودشان به اختلاف با يكديگر ميآفريدم تا به آن
كـران حـقّ، كاسـتن از    حمت بـي يابي به رشوند؛ لذا راه دست دليل از رحمت من دور مي

  .ها و رفتن به سوي وحدت و انسجام استاختلاف
ها و در يـك كـلام،    ها، نداشتهها، كاستيحقيقت عبادت آن است كه انسان به ضعف

اگر انسان به مقام فقر حقيقي خـويش واقـف شـد و بـه ايـن      . فقر و ذلت خويش پي برد
. گـردد  دادة خدا مـي اسباب منقطع شده و دلسره از تمامي يافت، او يك» معرفت«حقيقت 

مـذكور در آيـه را بـه معنـاي     » عبادت«با توجه به همين نكته است كه برخي از احاديث، 
  ).290، ص18، ج1404طباطبايي، (اند دانسته» معرفت«

كـران  غايت خلقت، قرب به خداست؛ و قرب، استغراق وجود سالك در درياي بي
 عـارفي . سالك، قرب خود را نبيند و در حقّ فاني گـردد  رحمت الهي است تا جايي كه

  :گفته است
قرب، نزديكي بود به طاعت و متصّف شدن اندر دوام اوقـات بـه عبـادت وي؛ و    «

  ».ها بودقرب بنده نبود به حقّ مگر به بعدش ز خلق، و اين از صفات دل
  )285، ص1374قشيري، (

گاه سخن از نزديكـي  . سان به خداقرب دو گونه است؛ قرب خدا به انسان و قرب ان
قرب اول علـت قـرب   . ست و زماني سخن از تقرب يافتن بندگان به خدا ها خدا به انسان

توانـد بـه او تقـربّ يافتـه،      جا كه خدا به آدميان نزديك است، انسان مـي دوم است؛ از آن
گـاهي خـدا   قرب خدا به بندگان، گويا با مراتبي بيان شده است؛ . تر شودنزديك و نزديك

نكْمُ     «: تر اسـت از حاضران در كنار محتضر، به او نزديك: فرمايد مي ونحَـنُ أقَْـربَ إلِيَـه مـ
؛ گاهي خداي )85/واقعه(» بينيد تريم، اما شما نمي؛ ما از شما به او نزديكولكَنْ لاَ تبُصروُنَ

لِ  ونَ«: داند تر ميسبحان خودش را از شريان حيات به انسان نزديك حنُ أقَرْبَ إلِيَه منْ حبـ
ريِدْ؛ گـاهي قـرب خـويش بـه بنـدگان را      )16/ ق(» تريم؛ ما از رگ گردن به او نزديكالو
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وإذِاَ سـألَكَ  «: گيـرد  را هـم در نظـر نمـي   ) ص(اش پيـامبر    تر كرده، ميان خود و بندهكامل
نِّي فإَنِِّي قرَيِبي عادبارة من از تو سؤال كردنـد، مـن نـزديكم   هر گاه بندگان من درب؛ ع «

شود كه در آيه، واسـطة ميـان خـدا و بنـدگان حـذف شـده و       مشاهده مي). 186/ بقره(
هر گاه بندگان من دربارة من از تو سؤال كردند، من نزديكم؛ در حالي كه : فرموده است

اش، حتـي   در رابطـة ميـان خـدا و بنـده    . ها بگو كه من نزديكمبه آن: توانست بگويدمي
  .را هم در نظر نگرفته است) ص(پيامبر 

مرحلة ديگر قرب خدا به بندگان اين است كه گـاهي قـرب و نزديكـي خـويش بـه      
واعلمَوا أنََّ اللَّـه  «: ام من ميان تو و تو ايستاده: گويد  رساند و به آدمي مي انسان را به اوج مي

ِقلَبْهو ْرءْنَ الميولُ بحدر ). 24/ انفـال (» ؛ و بدانيد كه خدا ميان آدمي و قلبش حائل اسـت ي
به معناي حقيقت انسان است؛ و » قلب«كه اولاً اي وجود دارد؛ با توجه به اين اين آيه، لطيفه

ثانياً آيه در مقام توجه به شدت قرب خدا به انسان است، آية مزبـور اوج حضـور خـدا در    
كه اگر ميان انساني و انسان ديگر نكتة مهم اين. فرمايد بيان مي تمامي ابعاد وجودي انسان را

بنابراين ژرفاي آيه . يابي به طرف ديگر، بايد از حائل گذشت چيزي حائل باشد، براي دست
اين است كه خدا ميان هر انساني و خودش حائل است، پس وصول به خود ممكن نيسـت  

  .ين خودشناسي است يا مقدم بر آنمگر پس از گذر از خدا؛ بنابراين خداشناسي ع
كند؛ هـر چنـد خداونـد    آيات پيش گفته، مراتب قرب خدا را نسبت به انسان بيان مي

نهايت نزديك است، ولي اين مراتب و مراحل را جهت فهم آدمي بيـان  نسبت به ماسوا، بي
هم داراي  جا كه قرب خدا به بندگان مراحلي دارد، نزديكي انسان به خدااز آن. نموده است
انسان مالك هيچ . اما تنها چيزي كه انسان براي تقربّ در اختيار دارد، دعاست. مراتبي است

حضرت . نيست مگر دعا؛ تنها تضرعّ و نيايش است كه مملوك انسان بوده، در اختيار اوست
تنها سلاحي كه . »الاّ الدعغفْر لمنْ لا يملك ايا سريع الرْضّا ا«: در دعاي كميل فرمود) ع(امير

اي كه بنده  رود؛ تنها وسيله انسان با سلاح به جنگ دشمن مي. انسان دارد، اكسير اشك است
اشـك و آه، بهتـرين جلـوة خشـوع و تضـرع      . كند، گريه است را در برابر شيطان مسلحّ مي

ت كند و تضرعّ و تسليم، براي شيطان بسيار زجرآور اس است؛ گريه انسان را تسليم خدا مي
دعا، نداي اهل بعيد است؛ دعا اشارتي به بنـده اسـت كـه زمـان     . و براي خدا بسيار شيرين

عصـارة  . تقربّ است و خداوند، آدميان و پريان را فقـط بـراي عبـادت و عبوديـت آفريـد     
اگر خلقت انسان براي بندگي و نيايش اسـت، بايـد بـه اقتضـاي خلقـت      . عبادت، دعاست
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نيايش، . سازد شنود و درخواستش را برآورده مي اش را مي بندهاو دعاي . پاسخي شايسته داد
  .كران الهي استوصول به رحمت بي

به هر تقدير، هدف از زندگي، قرب به خداست؛ آدمي به دنيا آمده تا از ماسوا غايـب  
قرب به يار، انسان را از . گردد، خانة دل را صيقل دهد و سرّ خويش را با خدا مأنوس كند

برد و آتـش عشـق را در دل    رهاند؛ انس با دوست، آدمي را به معراج مي ته ميهستيِ وابس
لـذت  . كند؛ سالك عاشق، اميدوار به رحمت الهي بوده، تمنـاي وصـال دارد   ور مي او شعله

گيرد و انس با او، وحشـت را   باطني، با طلوع نور محبوب حقيقي در اختيار مؤمن قرار مي
  .نشاند جاي آن مي از دل برده، حضور و عشق را به

، در فرازي به زيبايي تمام، هدف خلقت يعني قرب را چنـين  )ع(حضرت امام سجاد
  :كند بيان مي

ليَـك و  نابـةُ ا به ثمُ اتَبْعت ذلك باِلاْ لاّ بالتَّقرَبُليَك بمِا لا يقرْبُ احَد منكْ اتقَرََّبت ا«
بما عندْك و شفَعّتهْ برِجَائك الَّذي  بك و الثَّقةَ الظنّّ و حسنلك  َستكانةو الاْ التَّذلَلُ

قلََّ ما يخيب عليَه راجيِك؛ و به آنچه كسي جز با درخواست قرب و نزديك شدن 
ام؛ سـپس   به آن به تو نزديك نشود، طلب قرب و نزديك شدن به درگاه تو نمـوده 

و زاري در درگاه تو و گمان نيك بـه تـو و   توبه و بازگشت به سوي تو و خواري 
ام و اميـد بـه تـو را،     اعتماد به آنچه نزد توست را در پي طلب قرب به تو قرار داده

  ».ام گردد، همراه آن نموده د نميگاه اميدوار به تو از آن نوميكه هيچ
  )47 صحيفة سجاديه، دعاي(

سلطان . ايتي شنيدني داردماجراي او حك. نشين اياز استحكايت مرد سالك، قصة دل
ديگران . ورزيد ها، بيش از همه ارادت ميمحمود خادمان متعددي داشت، ولي به يكي از آن

در طول سـفر، شـترهاي   . مند بودند؛ از اين رو، سلطان محمود برنامة سفري ترتيب داد گله
ذشـت و  زيادي همراه خود برد اما در جهاز يكي از شتران، جواهر و گوهرهاي فراوانـي گ 

اي كـه در طـول مسـير، جواهرهـا يكـي يكـي        دستور داد تا زير آن را پاره كننـد بـه گونـه   
در طول مسير، تمام خادمان و سواران و پيادگان به يغمـاي جواهرهـاي سـلطان    . افتادند مي

اي پشـت   سلطان محمود، لحظه. محمود مشغول شدند جز يك نفر و آن كسي نبود جز اياز
تو چرا به جمع جواهر نپرداختي؟ : از او پرسيد. سي را نديد جز ايازسر خود را نگريست، ك

  :نشين به نظم درآورده استسعدي پاسخ اياز را چنين زيبا و دل
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  ز خدمت به نعمت نپرداختماختم                      ت من اندر قفاي تو مي«
  دوستتو در بند خويشي، نه در بند         گر از دوست چشمت به احسان اوست

  »ا كنند از خدا جز خداتمنّخلاف طريقت بود، كاوليا                        
شادي و سـرور بـه مـا      كرانة آيات و روايات، نگاه زيبايي نسبت به مسئلةغور در بي

: وجـو اسـت  در صحيفة آسماني، حداقل دو واژه در باب اين رابطه قابـل جسـت  . دهد مي
  .يكي فرح و ديگري سرور

   حفر. 2-1
ها را بـه دو دسـتة كلـّي    توان آن در قرآن مجيد، آيات متعددي دربارة فرح وجود دارد و مي

. دهنـد  دستة اول، آياتي است كه معنايي منفي را دربارة حالت فرح به دست مي: تقسيم كرد
هـا   وضعيت روحي و رواني بعضي انسان. است» استدراج«يكي از اين آيات، ناظر به سنت 

گيرند، به حالت التماس و تضـرع   است كه هر گاه در سختي و دشواري قرار مياز اين قرار 
دل ها را فراگرفته، سنگافتند اما آنگاه كه آن حادثة تلخ گذشت، نسيان و غفلت وجود آن مي
هـا روانـه   هاي دنيوي را به سـوي آن در اين هنگام، من نعمت: فرمايد خداوند مي. شوند مي
هـا  كـه بـه آن  روت، اولاد، تندرستي، رفاه، امنيت و توانمندي تا اينچيزهايي نظير ث. كنم مي

چنـين وضـعيتي را   . لبريز گـردد » شادماني دنيوي«حالت مستي دست دهد و وجودشان از 
  .شوند نامد؛ يعني به تدريج و آهسته آهسته، بيشتر در مرداب غرق مي مي» استدراج«قرآن 

اند،  خوش داشته هاي خود دل  به داشته درست در همين لحظه كه: فرمايد خداوند مي
ها شـب و شـب   كنم؛ روز آن ها را كاملاً دگرگون ميگيرم و وضعيت آن ها را مي آن داشته

هايشان كه با آن شاد و  كه به ناگاه تمامي داشتهيابد تا اين ها فزوني مي، و تيرگي آنها تيرهآن
، 7، ج1404طباطبـايي،  (گردد  دل ميخوش بودند، از بين رفته به ناخوشي، غم و حسرت ب

فلَمَا نسَوا ما ذكُِّروُا بهِ فتَحَنَـا علَـيهمِ   «: مطلب مذكور، در اين آيه قابل مشاهده اسـت ). 91ص
َكلُِّ شي ابوَغتْةَ؛ً أبب ما أوُتوُا أخَذَنْاَهِوا بمِتَّى إذِاَ فرَحح ها تذكر داده شد، پس چون آنچه به آن ء

ها گشوديم تا به نعمتي كه به ه را فراموش نمودند، ما هم ابواب هر نعمت را به روي آنهم
پيداست كه در ). 44/ انعام(» ها را گرفتيمها داده شد شادمان و مغرور شدند، پس ناگاه آنآن

  .ارزش منفي دارد» فرح«اين آيه، 
اسـت و  ) ع(قوم موسي قارون از. دهد آية ديگر، يكي از مصاديق آية سابق را نشان مي

هاي خويش، حالت تكبر، ظلم و  هاي فراوان بود اما در كنار داشته ها و توانمنديداراي گنج
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ها اعتماد وافر نازيد و به آن ها و دانش خود ميها، قدرتاو به پول. طلبي نيز داشت استقلال
اما مخاطب اين  داشت؛» فرح«داشت و بر اين اساس، به تعبير قرآن، حالت شادي، سرور و 

؛ خدا هرگـز مـردم   إنَِّ اللَّه لاَ يحب الفْرَحِينَ«تعبير قرار گرفت كه اين گونه شاد نباش؛ زيرا 
  ).76/ قصص(» دارد پرغرور و نشاط را دوست نمي

كسـي كـه   . فرح به معناي حالت شادماني است كه از دنيا و زخارف آن به دست آيـد 
كند  دارد و آخرت را فراموش كرده است، حالت فرح پيدا ميتعلقّ و وابستگي شديد به دنيا 

لذا معمولاً اين وضعيت ). 375، ص1409؛ راغب اصفهاني، 76، ص16، ج1404طباطبايي، (
): 167، ص19، ج1404طباطبـايي،  (روحي با حالت تكبر، عجب و فخرفروشي قرين است 

؛ به آنچه به شما رسد دلشاد نگرديد؛ و لَّ مختْاَلٍ فخَوُرٍاللَّه لاَ يحب كُ فرْحَوا بمِا آتاَكمُ ولا تَ«
  ).23/ حديد(» خدا دوستدار هيچ متكبر خودستايي نيست

  :كند در فرازي، مضمون آية مزبور را همراه با حمد خدا چنين بيان مي) ع(امام سجاد
بمِا آتيَتنْي منَ الدنيْا؛ و بـار  حمدي لكَ في كلُِّ حالاتي حتيّ لا افَرْحَ ... الَلّهم اجعلْ «

اي  ات برگمار؛ تا به آنچه از دنيـا بـه مـن داده    گزاريخدايا مرا در هر حال به سپاس
  )21صحيفة سجاديه، دعاي (» .شاد نگردم

كه قرآن، در ادامه او را ترغيب بـه  اي كه در آية مربوط به قارون وجود دارد اين لطيفه
. كند دنيا را هـم فرامـوش نكنـد    عين حال كه به او توصيه ميكند؛ در  برگزيدن آخرت مي

يعني ديدگاه قرآن جمع ميان دنيا و آخرت است؛ قرآن به دنياگرايي افراطي معتقـد نيسـت   
داند؛ بلكه به تعادل و توازن معتقـد   گرايي افراطي را هم مجاز نميو از سوي ديگر، آخرت

اشته باشد؛ يعني دنياي خـويش را فرامـوش   د» دنيايي در جهت«خواهد  بوده، از انسان مي
نكرده، بلكه از آن براي ابديت خود بهره برگيرد و آباداني اين جهان را در راستاي حيـات  

؛ و تـا  وأحَسنْ كمَا أحَسنَ اللَّـه إلِيَـك  «: تعبير زيباي قرآن چنين است. ابدي خود قرار دهد
  .)77 /قصص(» نيكويي و احسان كرده است كه خدا به تونيكي كن؛ چنان) به خلق(تواني 

پايـاني دارد   ي بـي  ها خدا داشته. خواهد همانند او باشند خدا، از قارون و قارونيان مي
اگـر خـدا شـاد باشـد،     . دهد دارد، بلكه به ديگران مي ها را براي خود نگه نمياما هرگز آن

شادي واقعـي انسـان،   . خواهد اين گونه باشد خدا از آدمي مي. اش در عطاي اوستشادي
ثروت واقعي، بخشـيدن  . داري مال نيست، بلكه در بخشيدن آن استآوري و نگه در جمع

دانست در بخشش چه لـذت و شـادماني نهفتـه اسـت،      اگر آدمي مي. داشتن  است نه نگه
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سرّ آن اين است كه با بخشش، انسـان هماننـد   . داشت هرگز چيزي را براي خود نگه نمي
شـود كـه    كسي شـاد مـي  «: كه فرمود) ع(چه زيباست اين سخن امير مؤمنانشود؛  خدا مي

  ).257  البلاغه، حكمت نهج(» ديگران را شاد كند
گيرد، به كساني مربوط است كه بـه رفتـار زشـت     آية ديگري كه در دستة اول قرار مي

اند و دوست دارند مورد ستايش قرار گيرند؛ اما نسبت بـه صـفات    خويش دل خوش داشته
لاَ تحَسبنَّ الَّذينَ يفرْحَونَ بمِا أتَوَا ويحبونَ أنَْ يحمدوا بمِا «: فرمايد ها نيست، ميمثبتي كه در آن

يمَأل ذاَبع مَلهذاَبِ وْنْ العةٍ مفاَزِبم منَّهبسَلوُا فلَاَ تحْفعي َ؛ اي پيغمبر، مپندار آنان كه بـه كـردار   لم
 هـا كنند آناي كه عمل نمي اند و دوست دارند كه مردم به اوصاف پسنديدهشادمان زشت خود

هـا را عـذابي دردنـاك    را ستايش كنند؛ البته گمان مبر كه از عذاب خدا رهايي دارند، كه آن
در آية مزبور، حالت شادي يا از چيزهـايي اسـت كـه واقعـاً     ). 188 /عمران آل(» خواهد بود

. كه از رفتاري است كه واقعاً زشت و ناپسند اسـت داشتن آن را دارند؛ يا اينندارند و توهم 
  .داند داند و آن را شايستة انسان الهي و آسماني نمي ها را مثبت نمي قرآن اين گونه شادماني
اگـر بـه   . كند ها اشاره مي رواني انسان - اي ديگر به وضعيت روحي قرآن كريم، در آيه
دت و سختي نعمت داده شود، در اين صـورت، حالـت روحـي    انسان بعد از محنت و ش

ها رفت و اكنون زمانة شادي است؛ كند و زبان حال او اين است كه سختي خاصي پيدا مي
لـذا صـرف رفـاه بعـد از شـدت،      . باشـد » ابـتلاء «در حالي كه ممكن است اين وضـعيت  

: ي داشـته باشـد  آور نيست، بلكه حالت شادماني بايد سمت و سوي الهـي و آسـمان   شادي
؛ و اگـر آدمـي را   ذقَنْاَه نعَماء بعد ضرََّاء مستهْ ليَقوُلنََّ ذهَب السيئاَت عنِّي إنَِّه لفَرَحِ فخَوُراَولئَنْ «

ديگر روزگار زحمت و رنج من سـرآمده، سـرگرم   : به نعمتي پس از محنتي رسانيم، گويد
  ).10/ هود(» شادماني و تفاخر گردد

آيد كه حالت شادي  از مجموع آياتي كه در دستة اول قرار گرفتند، چنين به دست مي
ها اين است كـه   رهيافت عادي انسان. شود ها يافت مي و سرور به صورت طبيعي در انسان

از نظـر  . كننـد  يابند، حالت فرح و لـذت پيـدا مـي    اي يا امكاناتي دست مي هر گاه به داشته
. باشد» ابتلاء«يا » استدراج«ها هيچ ارزشي نداشته؛ بلكه ممكن است  ديقرآن، اين گونه شا

هـا را  شوند از محبت خدا دورند و خداوند آن از سوي ديگر، كساني كه اين گونه شاد مي
لذا هر گونه شادماني كه از دنيا بوده يا نتيجة كردار زشت آدمـي يـا بـر اثـر     . دوست ندارد

  .ارزش استباشد، از نظر خداوند مردود و بينگاه استقلالي به اسباب دنيوي 
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شود، كلمـاتي   در رابطه با شادي كه از نظر دالايي لاما هدف نهايي زندگي تلقيّ مي
در دست است كه گويا دالايـي لامـا، مخاطـب ايشـان بـوده      ) ع(آسماني از امير مؤمنان

  :ها چنين فرموده است  ايشان در يكي از نامه. است
» رءْكُـنْ      فاَنَّ المي لَـي الشّـيء الَّـذي لَـمزنُ عحي كنُْ ليفوَتهَ وي َبالشيّء الذّي لم َفرْحَلي

لذَةٍّ او شـفاء غَـيظ و كمَـنْ     ليصيبه، فلاَ يكنُْ افَضْلََ ما نلت في نفَسْك منْ دنيْاك بلوُغ
تمَبما قد كروركنْ سلي احياء حقٍّ و َباطلٍ او اطَفْاء   ـكمه و ْلي ما خلَقَتع فكاس و

شـود كـه خـواه يـا      ؛ همانا آدمي براي دست يافتن به چيزي شاد ميفيما بعد المْوت
گـاه  شود كه هيچ رسد؛ و براي دست نيافتن به چيزي اندوهگين مي ناخواه به او مي

ه لذتي يا فـرو  بنابراين، نكند بالاترين هدف تو در اين دنيا رسيدن ب. رسد به او نمي
باشد، بلكه بايد هدفت خاموش كـردن بـاطلي يـا    ] از طريق انتقام[ نشاندن خشمي

بـه  [زنده كردن حقيّ باشد و بايد شادي تو به خاطر آن چيزي باشد كه پيشـاپيش  
اي و  اي و اندوهت براي آن چيزي باشد كه به جـا گذاشـته   فرستاده] سراي آخرت

  )66البلاغه، نامة  نهج(» .باشد همة اهتمامت، آنچه پس از مرگ است
آنگـاه كـه خداونـد كتـاب     . كننـد  دستة دوم، آياتي است كه به شادي مثبت اشاره مي

خويش را فرو فرستاد، بعضي از اين كتاب خرسـند شـدند و شـادماني وجودشـان را فـرا      
» خوشحال شـدند ها به سبب قرآن كه بر تو نازل شد، ؛ آنيفرْحَونَ بمِا أنُزلَِ إلِيَك«: گرفت

داند كه به فضـل   هاي متقّين را اين مياي ديگر، يكي از ويژگي همچنين در آيه). 36/ رعد(
فرَحِينَ بمِا آتَـاهم اللَّـه   «: گردند هاي آسماني شادمان مي الهي دل خوش داشته و از بشارت

هْنْ فضَلاز ايـن  ). 170/ عمـران  آل(» انـد ؛ آنان به سبب فضل و رحمت خداونـد شـادمان  م
اي از موارد مثبت و ارزشـمند تلقـي    آيد كه شادماني، در پاره آيات به روشني به دست مي

شادماني از دنيا مطلوب نيست امـا اگـر شـادي و خوشـحالي جهـت آسـماني و       . شود مي
  .تواند ارزشمند بوده، الهي محسوب گردد انساني به خود گيرد، مي

  :بيند و خواهان شوق لقاء است مي شادي را در ديدار خدا) ع(حضرت سجاد
» متي شوُقاً ا... الَلّهْغبر كْلْ فيما عندعاج وام  لي لقائك؛ بار خدايا رغبت و خواسته

  ».را نسبت به آنچه نزد توست، شوق و دوستي ديدار خويش قرار بده
  )54صحيفة سجاديه، دعاي (
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شادماني زشت و شادماني زيبـا؛  : شادماني دو گونه است: توان گفت بر اين اساس مي
 هايشادي يكي از حالت. شادماني منفي و شادماني مثبت؛ و شادماني سياه و شادماني سفيد

اگر ايـن حالـت رنـگ دنيـا     . رنگ استروحي و رواني انسان است و به خودي خود، بي
كند؛ اما اگر اين حالت رنگ آسـماني و   را از نور تهي مي شود و قلب آدمي بگيرد، سياه مي

تـوان بـا آن در    رنگ خدا به خود بگيرد، شادي سفيد و مثبت در اختيار انسان است و مـي 
  .اين دنيا زندگي زيبا ساخت و در عين حال از حيات ابدي هم دور نگرديد

هـاي حـقّ و    اديش ـ: انـد  هـا دو دسـته   شادي: گويد قرآن تعبير ديگري نيز دارد و مي
كنند، از نوع دوم اسـت؛   اي منفي لحاظ مي تمام آياتي كه شادي را پديده. هاي ناحقّ شادي

پسـندد و   اما اگر خرسندي و شادماني بر اساس حقّ و در جهت حقّ باشد، خدا آن را مـي 
؛ ايـن  بغِيَـرِ الحْـقِّ   ذلَكمُ بمِا كنُتْمُ تفَرْحَونَ في الأْرَضِ«: داند براي انسان مفيد و سودمند مي

  ).75/ غافر(» قهر و عذاب شما بدين سبب است كه در دنيا، از پي تفريح باطل بوديد
هـاي   اگر انسان در ايـن جهـان، از داشـته   . ارزش و سياه، محصول دنياست شادي بي

دنيوي حالت سرور و شعف پيدا كند، اين شادي پايدار و واقعي نيست؛ بلكه حالتي است 
ودي از بين خواهد رفت و جاي خود را به اندوه و حسـرت خواهـد داد و هرگـز    كه به ز

هـاي عميـق روح    تواند به عمق وجود انسان دست يابد؛ ژرفاي وجـود آدمـي و لايـه    نمي
دربارة دنيا ) ع(جالب است به توصيفي كه حضرت امير. شود انسان فقط با ياد خدا شاد مي

  :نيك توجه كنيم) ع(گيري امام هكندف نظري عميق اندازيم و به نتيج مي
دنيا خود را بـا  . دنيا منزلگاهي است براي كوچ كردن، نه منزلي براي هميشه ماندن«

مقـدار   اي است كه نزد خدا بي خانه. فريبد غرور زينت داده و با زينت و زيبايي مي
است؛ زيرا حلال آن با حرام و خوبي آن با بدي و زندگي در آن با مرگ و شيريني 

خداوند آن را براي دوسـتانش انتخـاب نكـرد و در    . ها درآميخته است آن با تلخي
خير دنيا انـدك و شـرّ آن آمـاده و فـراهم،     . بخشيدن آن به دشمنانش دريغ نفرمود

چـه  . اش پراكنده و ملك آن غارت شده و آباداني آن رو به ويراني نهاده است آمده
ل فرو ريختن و عمر آن چو زاد و توشه هاي آن در حا اي كه پايه ارزشي دارد خانه

  »رسد؟ پذيرد؟ و چه شادي دارد زندگاني كه چونان مدت سفر به آخر مي پايان مي
  )113البلاغه، خطبة  نهج(
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از خداوند طلب نشـاط و احسـاس خوشـي و شـادي     ) ع(حضرت سيد الساجدين
جلـب   نشـاط و شـادي را بـراي   ) ع(امـام . كند، اما توجه به جهت آن جالـب اسـت   مي

  :خواهد رضايت خداوند مي
بتغاء مرْضـاتك و  زقك و نشََّطتْنَي بها لار اَوقتْ الصحة التّي هناتنَي فيها طيَبات... « 

آيا هنگام تندرستي كه در ... ؛ فضَْلك و قَويتنَي معها علي ما وفَّقتْنَي لَه منْ طاعتك
گوارا ساخته و بـراي درخواسـت خشـنودي و    ات را به من هاي پاكيزه آن روزي

احسانت، شادماني بخشيده و با آن بر طاعت خويش توفيقم داده، توانـايم كـرده   
  )15صحيفة سجاديه، دعاي (» بودي؟

  سرور. 2-2
اي از سورة دهر به اين نكتـه اشـاره    در آيه. در قرآن اندك است» سرور«موارد كاربرد واژة 

ابرار كساني هسـتند كـه بـه پيمـان خـود      . مقام بالايي دارند شده است كه در قيامت، ابرار
ها در قيامت، آن. باشند بندند؛ از آخرت در دل خويش هراس دارند و اهل اخلاص ميپاي

هـا مواجـه   شوند و خداوند با سرور، بهجـت و شـادماني بـا آن    به آفت و شريّ مبتلا نمي
ها همـراه بـا لقـاء حـق     و شادي آنلذا سرور ). 218، ص 20، ج1404طباطبايي، (شود  مي

  ).11/ دهر(» ها روي خندان و دل شادان عطا نمود؛ و به آنسروُرا لقََّاهم نضَرْةًَ وو «: است
سرور اهل ايمان : قرآن كريم، در موردي دو گونه سرور را در برابر هم قرار داده است

هـا  بـه دسـت راسـت آن    ها در روز حسـاب كساني كه كتاب عمل آن. و سرور دنياپرستان
ها با حالت سرور بـه  ها سهل و آسان است؛ آناند و حساب آنشود؛ اهل بهشت گذارده مي

؛ و او بسوي خويشانش مسـرور خواهـد   وينقلَب إلِىَ أهَله مسروُرا«: كنند اهلشان رجوع مي
ب انجـام  فرموده است كه برخي، كارهاي نيـك و خـو   سيد الساجدين ). 9/ انشقاق(» رفت
هاي كار خوب، يكي از پاداش. ها داده شوددهند و لازم است در همين جهان، پاداش آنمي

  :دهد هاي پاك در دنيا مياحساس خوش و شادي است كه خداوند به انسان
فضَْـلك و  منْ  عوضاًَ حاضراًَ يتجَلُ به نفَعْ ما قدَم و سرور ما اتيَ به و عوضهْ منْ فعله«

؛ و عوض كارش را در دنيا عطا فرما كه سود آنچـه پـيش از   اعَددت لهَ منْ كرامتك
  ».اين انجام داده و شادي كاري كه به جا آورده، به زودي دريابد

  )11صحيفة سجاديه، دعاي (

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


 163  هاي نوظهور   در معنويت» شادي«فلسفي بر مؤلفة  -نقد ديني

هـاي  قـرآن كـريم ويژگـي   . كنـد  قرآن، بلافاصله به سرور سياه و منفي نيز اشاره مـي 
هاست؛ در صـحنة قيامـت فريـاد واحسـرتا سـر      كه كتاب عملشان پشت سر آنكساني را 

شوند، برشمرده است؛ اولـين ويژگـي دوزخيـان ايـن      دهند؛ و به سمت دوزخ روان مي مي
؛ او در ميـان كسـانش   إنَِّه كاَنَ في أهَله مسـروُرا «: است كه در دنيا با اهلشان مسرور بودند

ها هـم از دنياسـت؛ لـذا    ها اهل دنيا هستند و اهل آناين). 13 /انشقاق(» بسيار مسرور بود
هايشان مجذوب ها فرحناك است؛ دلدنيا نزد آن. اهليت و مناسبتي با نور و بهشت ندارند

هـا دنيـوي اسـت و سـرور و     انـد؛ سـرور آن   دنيا شده و بصيرت خويش را از دسـت داده 
  .رده استها در پي آوشادماني دنيوي، حزني اخروي براي آن
آيـد كـه شـادي و     گفته، ايـن نتيجـه بـه دسـت مـي     از مجموع آيات و احاديث پيش

شادي مثبت، سازنده، با ارزش، نوراني و سفيد؛ يعني انبسـاط  : خرسندي بر دو گونه است
هـاي آن   يكـي از بهتـرين نمونـه   . خاطري كه در راه رضايت خـدا و دوري از دنيـا باشـد   

ه اگر انساني غم ديگـران را بـه دوش گيـرد و بـه جـان      كشادماني، بخشندگي است؛ چنان
ها شاد شود، او بهتـرين روش را بـراي شـاد كـردن خـويش      بخرد و كاري كند كه دل آن

ارزش، تاريك و سـياه اسـت؛    اما نوع ديگر شادماني، شادي منفي، مضرّ، بي. برگزيده است
شادماني دنيـوي سـياه   . كند بستگي به دنيا حاصل مييعني لذتّي كه انسان با وابستگي و دل

رو باشـد؛  است و شادماني الهي روشن؛ و دقيقاً به همين دليل است كه مؤمن بايد خـوش 
مؤمن گامي از خوديت بيرون گـذارده،  . زيرا او شادي دروني ديگران را هدف گرفته است
م و لبخن ـ  او، با خـوش . برد انانيت خويش را در آستان رضايت حقّ سر مي د، رويـي، تبسـ

  :رسد گذر به شادي واقعي ميدهد و خود نيز از اين ره شادماني را به ديگران هديه مي
دستش برسد و اندوهش را بزدايد، به سـبب  زده و تنگ هر كسي به فرياد برادر غم«

هـا را در  اين كار، نزد خداوند هفتاد و دو رحمت الهي منظور شود كه يكـي از آن 
ش به او دهند و شاد شـود؛ و بقيـه بـراي قيـامتش     همين دنيا، براي بهبودي معيشت

  )179، ص1416، صدوق( ».ذخيره شود
شـاد  . توان نگريسـت  مسئلة شادي از ديدگاه قرآن و اسلام را از زاوية ديگري هم مي

اگـر هـم   . بودن، يكي از نيازهاي اساسي انسان است و دين، هرگز بـا آن مخـالفتي نـدارد   
اگر اين پرسش مهـم را  . هاستها و انواع شاديمصداقمخالفتي باشد، نسبت به بعضي از 
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گـذران؟ پاسـخ   پيش روي اسلام قرار دهيم كه آيا انسان بايد در دنيا جدي باشد يا خـوش 
شود كـه بيهـوده نبـودن خلقـت     در قرآن، آيات متعددي يافت مي. اسلام، گزينة اول است

ها و زمين را به منظور بـازي  آسمان؛ خداوند )27/ ص(دهند ها و زمين را تعليم ميآسمان
ها و زمين از سوي او بـر  ؛ خداوند حقّ است و آفرينش آسمان)38/ دخان(نيافريد ) لعب(

هـا  داده، بـه آن  ها را مخاطـب قـرار    از سوي ديگر، خداوند انسان). 2/ احقاف(حقّ است 
  ).115/ مؤمنون(خلقت شما هم بيهوده نيست : گويد مي

قرآني، آفرينش جهان و نيز خلقت انسان بيهوده نيسـت؛ خلقـت    بيني بر اساس جهان
اگر انسان به صحنة دنيا آمـده اسـت تـا بـه     . داراي هدف است و انسان نيز هدفمند است

هدف و غايتي دست يابد، بايد از تمـام تـوان و نيـروي خـويش بهـره گيـرد و از تمـامي        
ببرد تا خود را به هدف نهـايي و  شرايطي كه در اين جهان در اختيار اوست، كمال بهره را 

نيل به اين هـدف، تنهـا بـا جـديت و اسـتفاده از تمـامي       . تر كندشايسته نزديك و نزديك
امكانات و پشتكار فراوان ممكن و ميسور است، لذا انسان موفّـق در ايـن جهـان، انسـاني     

انسان  اين سخن بدين معناست كه. هدفمند است؛ و انسان هدفمند نيز انساني جدي است
جديت، هرگز بـه معنـاي   . گذراني و هرزگي نيستمؤمن، هرگز به دنبال بيهودگي، خوش
كه جـديت نقطـة مقابـل شـوخ     رو بودن نيست؛ چنانعبوس بودن، تند خود بودن و ترش

كوشـد در عـين حـالي كـه كـاملاً جـدي        انسان مؤمن مي. رويي هم نيستطبعي و خوش
گـو باشـد؛ او هرگـز نشـاط و      طبـع و بزلـه   است؛ خوش برخورد، خوش مشرب، شـوخ 

سـالك  . البته تشخيص ميان بيهودگي و شوخ طبعي دشوار اسـت . كند شادماني را نفي نمي
نشاطي و سرد مزاجـي بـا ايمـان     حالي، بي مؤمن هرگز افسرده نيست؛ رخوت، كسالت، بي

ويـا و  انسـان مـؤمن، پرتحـركّ، پ   . لازمة ايمان، طراوت و نشـاط اسـت  . سازش ندارد سر
داند و اگـر   ساز مي مؤمن، خود را هميشه در محضر خداوند رحيم و سبب. پرتلاش است

گيرد؛ زيرا يقين  سوزي صورت گرفت، از آن يأس به دل نميدر موردي از جانب او سبب
دارد در عمق اين ناكامي و در باطن ايـن سـبب سـوزي، شـرايطي بهتـر و سـبب سـازي        

آور نيسـت، او، شـادماني را بـه صـورت      ها براي او رنـج  سختي. بالاتري در انتظار اوست
خواهـد، جـديت،   بنابراين آنچه دين از انسان مـؤمن مـي  . زيبايي با شدائد درآميخته است

سـرد و   دين، از انسان. پشتكار، تلاش، پويايي، نشاط، سرزندگي، كاميابي و رضايت است
هـاي انسـان   نشـاط از ويژگـي   كوشي و سخت. سازد روح، انساني متعالي و پرنشاط ميبي
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اگر در دين مخالفتي باشد، تنها با برخي از مصاديق شادي است كه در واقـع،  . است  مؤمن
  .چيزي جز هرزگي و لودگي نيست

  سينااز ديدگاه ابن» شادي«. 3
پرداختن . اند متفكران و عارفان، از زواياي مختلف، ابعاد مسئلة شادي و غم را واكاوي كرده

سينا، در ابن. كنيم جا به يك نمونه بسنده ميطلبد، اما در اين ها مجالي مستقل ميآنبه تمامي 
حيات علمي دوم خويش كه كاملاً رنگ اشراق و عرفان دارد، آثاري پديد آورد كه در ميـان  

ايـن انديشـمند سـترگ و يگانـة     . شـاهكار اسـت  » اشارات و تنبيهات«ها، سه نمط آخر آن
). 343- 334، صـص  1403سـينا،   ابـن (كنـد   آغاز مي» بهجت و سرور«روزگار، عرفان را با 

لذتّ از نظر بوعلي قابل تعريف . پردازد و ابعاد آن مي» لذت«بدين منظور، نخست به مسئلة 
ماهيت لـذتّ داراي سـه   . را نيز تعريف كرده است» الم«كه نقطة مقابل آن يعني است؛ چنان

كـه لازم اسـت   ي ادراك و شـعور اسـت؛ دوم ايـن   كه لذتّ نوععنصر است؛ عنصر اول اين
مدركِ، به كمال و خير خود دست يابد؛ عنصر سوم كه در حقيقت لذتّ دخالـت دارد ايـن   

. بردن وجود نداشته باشد  است كه دريافت كنندة لذتّ، مبراّ از ضد باشد و مانعي براي لذتّ
شـود نائـل    خير محسوب مـي پس هر گاه موجودي با شعور، به امري كه از نظر او كمال يا 

گردد و به هنگام وصول و نيل، آن را ادراك نمايد و نيز حصول اين ادراك با مانعي همـراه  
  .آيد كه به آن لذت گويند نباشد، در اين صورت، حالتي براي نفس پديد مي

الم هم حـالتي اسـت نفسـاني كـه بـه هنگـام       . گيرد در مقابل لذتّ، الم يا درد قرار مي
آيد؛ مشروط به  شود، به دست مي يزي كه براي مدركِ آفت يا شرّ محسوب ميوصول به چ

مثلاً . كه در اين هنگام ادراك هم وجود داشته باشد و از سوي ديگر مانعي در كار نباشداين
اگر انسان منظرة زيبايي مشاهده كرد و به دنبال آن، لذتّي در نفس او پديد آمد، بدين خـاطر  

در اين لحظه، انسان به اين پديدة . با با نفس سازگاري و ملائمت دارداست كه اين منظرة زي
مطلوب نائل شده است، همچنين آن را دريافت كرده، ادراك نموده است و از سوي ديگـر،  

شـد،   اگر در اين هنگام خبر ناگواري به انسان داده مي. در اين هنگام مانعي هم وجود ندارد
  .ي حاصل نمي شد؛ زيرا مانعي پديد آمده بودچه بسا با وجود همان شرايط، لذت

هرگاه لذتي پديد آيـد، حالـت   . اند لذتّ و شادي، دو يار ديرين و دو همراه هميشگي
يابد؛ و هر گاه موجود زنده، از جمله انسان، با شـرّ   انبساط دروني يا شادماني هم تحققّ مي

لـذتّ بـه   . ه هم يار او خواهد شدرو گردد، الم يا درد و به دنبال آن غم و اندوو آفتي روبه
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يكي ادراك كمال و ديگري نيل به آن؛ پيداست كه هـر چـه   : دو عامل اساسي مرتبط است
تر باشد، لذت و شادي بيشتري هم پديد خواهد  كمال و خير و نيز ادراك آن بالاتر و رفيع

  .آمد؛ به عبارت ديگر، لذتّ و شادماني درجات و مراتب دارد
كه بـالاترين شـادي كجاسـت و كـدام     كند و آن اين خودنمايي مي جا پرسشيدر اين

او معتقـد اسـت   . دهـد  موجود شادترين است؟ بوعلي به اين سؤال، پاسخي تـاريخي مـي  
ها نزد خداست و خداوند، شادترين موجودات در جهان هسـتي اسـت؛    ترين شاديبزرگ

در جهـان هسـتي،   . اوسـت زيرا بيشترين كمالات نزد اوست و بالاترين ادراكات هم براي 
تر نيسـت؛ در او هـيچ نقـص و عيبـي راه نـدارد؛ كاسـتي و نيسـتي،        موجودي از او كامل

تـرين،   تـرين، بـا ابتهـاج    ها بري است؛ لذا شـائق هاست كه او از آن  سرچشمة دردها و رنج
از ). 359، ص1403سينا، ابن(ترين موجود در جهان هستي خداست  ترين و عاشق شادمانه

ا كه او اولين موجود شاد است، تنها راه شادي انسان نزديكي به اوست؛ لـذا تنهـا راه   جآن
به عبارت ديگـر، هـر كـس بـه او     . كسب شادي واقعي، يافتن راهي براي تقربّ به اوست

بر اين اسـاس،  . تر است تر باشد، شادتر است؛ و هر كس از او دورتر باشد، غمگيننزديك
  .ناپذيري دارند ين الهي شوق و شادي وصفتوان گفت اولياء و مقرب مي

عرفان و سلوك راهكاري است براي نزديكي به يار و هر كس دنبال او باشـد، وجـد   
البتـه هـدف عرفـان، كسـب جذبـه و      . آيـد  اي عميق در ژرفاي وجود او پديد مي و جذبه

غيـر   به تعبير بوعلي، كسي كه از عرفـان . شادماني نيست؛ بلكه عارف فقط به دنبال اوست
  .او را طلب كند، مشرك است و عارف حقيقي نيست

من اثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني و من وجد العرفان كانـه لايجـده بـل يجـد     «
  )390، ص1403سينا، ابن(» .المعروف به فقد خاض لجة العرفان

، 1403سينا، ابن(پردازد  ، به توصيف عرفان و عارف مي»اشارات«سينا، در نمط نهم ابن
داند و اراده، يقين و رغبتي است كه سرّ  او، اولين قدم سلوك را اراده مي). 388- 378صص 

. اراده، اولين مرحلة حركت سلوكي است. سازد انسان را به عالم قدس و جبروت متوجه مي
هايي از مشاهدة نور حـقّ   ها و ربايش آنگاه كه اراده و مجاهدت در انسان پايدار شد، خلسه

هـاي   درخشد؛ و وجد و نشاط پـرده  هايي مي دهد؛ از آسمان حقيقت برقن دست ميبه انسا
در ايـن  . كنـد  غفلت را از پيش چشمان سالك برداشته، وجود او را غرق نور و بهجت مـي 

 هـاي انس و الفت كه در آغاز تابشي ضعيف داشت، به شب. رسد لحظه، قرار و آرامش فرا مي
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وقتـي سـالك بـه ايـن حـد از      . افتد سالك به حيرت مي اي كه شود؛ به گونه روشن بدل مي
در ايـن هنگـام،   . يابد حضور رسيد، در معرفت الهي غرق گشته، به جهان راستين دست مي

كند و با اين نگاه، به  اي رو به يارِ دلنشين كه با آن، نظري به حقّ مي درونش آينه گشته، آينه
او، درون . گونه اشتغالي به غير حـقّ نـدارد  نگرد؛ سالك از خود غايب گشته، هيچ  اشياء مي

شود و تمام نگاه خويش  كند، مسرور وجود حقّ مي  خويش را با اقبال و اخلاص آراسته مي
  .در اين لحظه، وصال حاصل شده است. شود را به او دوخته، تنها به او خيره مي

 سينا،ابن(» امالعارف هش بش بس«: كشد ابن سينا سالك يا عارف را چنين به وصف مي
رو، خـوش برخـورد و    از نظر او، اساساً عارف كسي اسـت كـه گشـاده   ). 391، ص1403

كسي كه به منبع شادماني و سرور دست يافتـه و بـه   ! خندان باشد؛ و چرا اين گونه نباشد؟
  .بيند، او بايد شاد و مسرور باشد نگرد، جمال او را مي هر چيز مي

خداست و شادترين موجود در جهـان هسـتي    كه سرچشمة شادي و سرورحاصل آن
اوست؛ لذا كسب بهجت و سرور واقعي تنها از طريق رفتن به سوي او و حركـت در راه او  

. شـود  ترديدي نيست كه اگر راهي به او نرسد، به شـادي راسـتين خـتم نمـي    . ممكن است
ز ايـن طريـق،   مسلكي، عرفان نام دارد كه راهي براي نيل به او پيش روي انسان بگذارد و ا

نشين و سروري راستين به انسان عطا كند؛ هـر چيـزي جـز ايـن باشـد، عرفـان       بهجتي دل
  .نماست و هر كس جز اين گويد، عارف نماست

  از نظر قرآن و صحيفة سجاديه» اندوه«و » غم«. 4
اصولاً حـزن  . جا مناسب است از منظر اسلامي، نگاهي به مسئلة غم و اندوه بيفكنيمدر اين

بـه  . اي نيست و تنها در يك مـورد، انـدوه پسـنديده وجـود دارد     نظر قرآن امر پسنديدهاز 
  .كنيمهايي از آيات توجه مي نمونه

را آزار دادند و ايشان را از مكهّ بيرون راندنـد،  ) ص(آن زمان كه كافران، رسول خدا 
يـا ترسـيد، رسـول    فردي كه با ايشان در غار بود گو. ايشان با همراهشان به غار پناه بردند

 نتَهَيلصاحبهِ لاتَحَزنَْ إنَِّ اللَّه معناَ فأَنَزْلََ اللَّه سـك  قوُلُيإذِ «: او را چنين تسكين داد) ص(خدا 
اندوهگين مباش كه خداوند بـا ماسـت؛ پـس خـدا     : ؛ رسول خدا به همراه خود گفت هيعلَ

آيـد و آن   آيه، نكتة لطيفي بـه دسـت مـي    از اين). 40/ توبه(» اش را بر او نازل كرد سكينه
كه اگر كسي در مسير خدا باشد، خدا با اوست و هـر كـه خـدا بـا او باشـد، حـزن و       اين

  .برد ها ميها را از دلاندوهي نخواهد داشت؛ لذا همراهي خدا، سوزندة حزن است و غم
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كـه  كسـي  : هـا برداشـته شـده اسـت     در آيات متعددي، حزن و اندوه از بعضي انسان
؛ كسي كه اهل ايمـان و عمـل صـالح    )38/ بقره(هدايت الهي را بپذيرد، بيم و اندوه ندارد 

؛ كسي كه اهل تسليم، رضا و احسـان باشـد، خـوف و    )62/ بقره(است، بيم و اندوه ندارد 
نـاك  ناك و اندوهاند، بيم؛ آنان كه اهل گذشت و بخشش)113/ بقره(حزن نخواهد داشت 

؛ هر كس اهل نمـاز و زكـات اسـت، بـيم و حـزن در او راه      )274- 262/ بقره(گردند  نمي
؛ )48/ انعـام (؛ كسي كه اهل اصلاح باشد، خوف و حزن او را فرا نگيرد )377/ بقره(ندارد 

؛ و اوليـاي  )13/ احقـاف (بـرد   استقامت و پايداري بر حقّ، خوف و اندوه را از انسان مـي 
  ).62/ يونس(الهي بيم و اندوه ندارند 

كسـي كـه انـدوه    «: فرمود) ع(عيسي مسيح: كنند ات نيز مطلب مذكور را تأييد ميرواي
الغم مرض الـنفّس؛ انـدوه،   «: هم فرمود) ع(؛ امير مؤمنان»داشته باشد بسيار خورد، تني بيمار

  :نقل شده است) ع(مضموني زيبا و جذاّب نيز از حضرت علي. »بيماري روان است
أشجاناً لمن رقص علي سويداء قلبه كرقيص الذبّـدة علـي   من استغفر شعفها ملأت قلبه «

كه جامة شـيفتگي  ؛ آناعراض المدرج هم يحزنه و هم يشغله كذلك حتيّ يؤخذ بكظمه
اند، همچون هايي شود كه بر ميانة دلش برقصبه دنيا را بر تن كند، جانش پر از غم

واهشي اندوهگينش خ. ها رقصيدن كف و خاشاك سيلاب، هنگام گذر از پيچ و دره
سازد و چنين است تا سـرانجام راه نفسـش    كند و خواهشي ديگر سرگرمش مي مي
  )221، ص1404حراّني، (» ].ميردو مي[گيرد  مي

هـا را  برد و از خداوند، رهايي از آن مواردي از غم و اندوه را نام مي) ع(امام سجاد
  .ا و آخرتكند؛ نظير اندوه جان دادن و تنهايي در دني درخواست مي

»َنج نا بهو ِّمنْ كُل موي ة كرَبالْقيام شدَائد و ِمووالِ ية اَهالطاّم  ،؛ ما را روز رسـتاخيز
  ».هاي سخت روز قيامت نجات دهاز هر اندوهي و از ترس

  )42صحيفة سجاديه، دعاي (
؛ و هر اندوهي را كه به منْ ابّدانها الاْنَفْسُِربٍْ يحلُّ بهم يوم خرُوُجِ و تهُونَ عليَهم كلَُّ كَ«

  ».ها آسان كندهد، بر آن ها روي مي ها از تنهنگام بيرون شدن جان
  )4صحيفة سجاديه، دعاي (
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؛ به وسيلة قرآن، هنگام مـرگ،  ِعلي اَنْفُسنا كَرْب السياق عندْ الْموت و هون بالْقرُآنِ«
  )42صحيفة سجاديه، دعاي (» .آسان فرمااندوه جان كنون را بر ما 

؛ او را از اندوه تنهـايي برهـان، و   ذكْرَ الاَْهلِ و الَْولدَ و اَنسْه و اَجرْه منْ غمَ الْوحشةَ«
  )27صحيفة سجاديه، دعاي (» .ياد زن و فرزند را فراموشش ساز

به دست با كفايت  ، اندوه را از خدا و رهايي از آن را فقط)ع(حضرت سيد الساجدين
  :داند؛ زيرا خلاصي از حالتي، تنها به دست كسي است كه آن حالت را داده استاو مي

»ماله ؛ اي بردارندة غم و دور كنندة اندوه يا فارجالغَم كاشف و«  
  )54 صحيفة سجاديه، دعاي(

  گيرينتيجه
اي ندارد؛ تقـوا و   رابطهآيد كه خداباوري، با غم  گفته به دست مياز مجموع مطالب پيش

رانـد؛ اوليـاي الهـي غـم را      ايمان با غم ناسازگار است؛ بخشش و گذشت، اندوه را مـي 
اند؛ كسي كه خدا گفـت و بـر ايـن گفتـة خـويش       و با آن وداع كرده  پشت سر گذاشته
بنابراين به عنوان يك قاعده، حزن و اندوه امري پسـنديده  . شود حزن مي پايدار ماند، بي

شود و به جاي آن، بايد به سمت عرفان، سلوك، نشـاط، تـلاش، پويـايي،     نمي محسوب
  .شادماني و كاميابي رفت

توان گفت كـه   در عين حال حزن ممدوح هم وجود دارد؛ لذا در باب غم و اندوه مي
البته قاعده در باب غم آن است كه پسنديده نيسـت،  . مذموم و ممدوح: غم دو گونه است

 هـا يكي از آن. تواند سودمند و كارساز باشد مشخص، حزن دروني مي ولي در چندين مورد
  .آيد رگ پديد مياندوهي است كه با ياد م

اگر انسان به اين معرفت ناب دست يابد كه دنيا ناپايـدار و گذراسـت و هـر لحظـه،     
شود  گيرد؛ و اين حالت سبب مي مرگ در كمين است، حزني عميق وجود انسان را فرا مي

  .اي آبادتر داشته باشد تلاش خود بيفزايد تا آينده انسان بر
  :شود نمونة ديگر، اندوهي است كه به قلب عارف وارد مي

  )505الشريعه، ص مصباح(» .همعلي سرائر الغيَب واردات الحزن من شعُار العارفين لكثَرة«
اي بر تن عارف است؛ زيرا مشاهدات و مكاشفاتي كـه بـه قلـب     حزن همچون جامه

گيـرد؛   شوند، او را با حقايق آشنا كرده و اندوهي عميق درون او را فرا مـي  عارف وارد مي
البته در مباحث پيشين گفته شد كه عرفان و شادي، مـلازم و  . لذا حزن ملازم عرفان است
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با يكديگر ناسازگار نيستند؛ زيـرا حـزن عـارف از جـايي      اين دو مطلب. همراه يكديگرند
اي حضور جمـال حـقّ را    عارف را دو ديده است؛ با ديده. است و شادي او از جاي ديگر

نگرد، لـذا  اي ديگر جلال او و حقايق عالم هستي را مي شود؛ و با ديده بيند، لذا شاد مي مي
  .گردد غمگين مي

: پرسـيدند ) ص(از رسـول خـدا   . شكسته است هايهاي حزين، دل نمونة سوم قلب
، 73، ج1373مجلسـي،  (» دلان ؛ نـزد شكسـته  همقلـوب  عند المنكسرة«: خدا كجاست؟ فرمود

آنگاه كه انسان به ضعف، كاستي و ذلت خويش واقف گردد، بيچارگي خـويش  ). 157ص
بـه دنبـال   كسـي كـه   . يابـد  شود و در اين لحظه، قلبي محزون مي شكسته ميرا دريابد، دل
  .تواند او را در اين لحظه بيابد خداست، مي
اي ديگر از اندوه پسنديده، حزني است كه از فراق دوسـت بـه سـالك دسـت      نمونه

هر گاه سالك به سمت او حركت كند و پا جاي پـاي فرشـتگان و مقربـان نهـد،     . دهد مي
ايـن  . كنـد  فراق مـي بيند؛ خلئي روحي در او پديد آمده، احساس  خود را مبتلا به فراق مي

  .دهد احساس فراق، اندوهي سبز و خرمّ به عارف مي
گيرند؛ يكي جلـوة جمـال    كه شادي و غم، بر اساس دو اسم الهي شكل ميحاصل آن

رسد، شادي و نشـاط در پـي    آنگاه كه جمال و حسن او درمي. ي جلالاست و ديگري تجلّ
شـود، حـزن و انـدوه     گـر مـي   جلـوه آيد؛ و آنگاه كه جلال، سطوت و عظمت و قهرش  مي

يا مـن سـبقتَ   «: باشداما آنچه در اسماي خداوند اصل است، جمال مي. ناپذير است اجتناب
؛ لذا قانون و قاعده، شادي و شادماني است و لازمة عرفان راستين، رضايت و »رحمتهُ غضبه

و انـدوه، قـرين   ، حزن، ملازم جـلال  ر موردي حزن پسنديده مطرح شدهاگر هم د. كاميابي
از سوي ديگر، به دست آمد كه شادمانه زيستن، راهي انحصاري دارد و آن رفتن . فراق است

، جايگـاه مهمـي   يدين و اعتدال به عنوان يك اصلاسلام دين تعادل است . به سوي اوست
دارد؛ لذا به همان اندازه كه شادي افراطي كه همان هرزگي است، مردود اعلام شـده، نقطـة   

تـرين  در ايـن ميـان، مهـم   . اساس نيز محكوم شده است جهت و بي آن يعني اندوه بي مقابل
  .نكته اين است كه شادي هدف نيست؛ بلكه هدف نزديكي به خدا و بودن در كنار اوست

شناسان نسبت به مسـئلة غـم    روان. توان به مسئلة اندوه نظر كرد از زاوية ديگر نيز مي
ها معتقدند اين احساس عـاطفي، در بسـياري از مـوارد    آنو گريستن ديدگاه جالبي دارند؛ 

تحقيقـاتي كـه در   ). 47- 31، صـص 1379كـاتلر،  (توانـد كـاركرد مثبتـي داشـته باشـد       مي
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شناسي و پزشكي صورت گرفته، مدارك مستدلي به دست داده كه نشـان   بيوشيمي، عصب
وب اين حالت سرك. بشري است  دهد گريستن و حزين بودن، يكي از كاركردهاي مهم مي

توانـد بـراي    شود؛ و نيـز مـي   باعث اختلال در آرامش ذهن و روابط دوستانه ميان افراد مي
  .آور باشد تندرستي انسان زيان

در اين . برد از سوي ديگر، اندوه و سرشك اشك انسان را به سمت صداقت پيش مي
دهنـد و طبعـاً    مـي  تـر پيـام   اي مؤثرتر و قدرتي بيشـتر و صـادقانه   ها به شيوهحالت، انسان
همچنين زبان حال حزن و ناله، تجديد حـس حضـور   . ها بيشتر خواهد شدتأثيرگذاري آن

ها گر چه تلخ باشند، در ذهن انسـان جاودانـه خواهنـد شـد؛ و      اين خاطره. هاست خاطره
هـاي تلـخ    شوند او تجربهدارند، سبب ميكه انسان را احساسي و عاطفي نگه ميضمن اين
  .اي خويش را تكرار نكنده و ناكامي

بـه  . دهـد  كاركرد ديگر اين احساس عاطفي اين است كه به انسان، احساس شرم مـي 
آيـد؛ و   دنبال حالت هيجاني حزن، شرمساري، درماندگي و احساس عجز شديد پديد مـي 

  .شود هاي مثبتي آغاز مي رشد و تعالي انسان، از چنين احساس

  كتابنامه
  قرآن كريم

  صحيفة سجاديه
 .دفتر نشر كتاب: ، قمالاشارات و الاتنبيهات، )1403(سينا ابن

  .بوستان كتابانتشارات : ، قمالشريعةمصباح ، )تابي] (منسوب[الامام الصادق، جعفر بن محمد 
 .مؤسسه نشر اسلامي: ، قمتحف العقول، )1404(حراّني، حسن به علي 

 .نشر ماهي: تهراننيا، فرامرز جواهري، ترجمة زندگي در راهي بهتر، )1381(دالايي لاما 
 .هاموننشر : ياسين، تهران ، ترجمة محمدرضا آلكتاب كوچك عقل و خرد، )الف - 1382(دالايي لاما 
 .رسانشر : ، ترجمة شهناز انوشيرواني، تهرانهنر شادزيستن، )ب - 1382(دالايي لاما 
 .علمنشر : مهر، تهران، ترجمة ميترا كيوانكتاب خرد، )الف - 1384(دالايي لاما 
 .علمنشر : مهر، تهران، ترجمة ميترا كيوانكتاب عشق و همدردي، )ب - 1384(دالايي لاما 

  .اسماعيليان: ، قمالمفردات في غريب القرآن، )1409(راغب اصفهاني، حسين بن محمد 
  .الطباع و النشر مؤسسة: ، تهرانالتوحيد، )1416( ، ابوجعفرصدوق
  .ج20، يموسسة الاعلم: ، قمالميزان، )1404(ي، سيد محمدحسين يطباطبا
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انتشـارات  : فر، تهرانالزمان فروزان، تصحيح بديعترجمة رسالة قشيريه، )1374(قشيري، ابوالقاسم 
  .علمي و فرهنگي

  .آويننشر : ، ترجمة شيرين شريفيان، تهرانشهامت، )1379(كاتلر، ريچارد 
  .73، بيروت، دار احياء التراث العربي، ج بحار الانوار، )1373(مجلسي، محمدباقر 
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  1389نماية سال 
  )16و15 شمارة) (نامة حكمت(نامة فلسفه دين پژوهشي پژوهش -مجلة علمي

  *كاويان يوسف درفش: تهيه و تنظيم
توانـد   ميشود كه يكي از منابع مهم مرجع محسوب مي ،نمايه :راهنماي استفاده كنندگان

  1.مورد نظر، ياري رساند بي سريع مقالة منتشر شده در نشريةخواننده را در بازيا
تر با عنوان نامه حكمت منتشـر   كه پيش - نامة فلسفة دينپژوهش ةاين شماره از مجل

شامل نماية پديدآورنده، عنوان و موضوع اسـت كـه بـه صـورت الفبـايي،       - شده است مي
در نماية پديدآورندگان، مشخصات كامـل هـر   . ها تنظيم شده استحرف به حرف مدخل
در نمايـة عنـوان و موضـوع، مقابـل عنـاوين و واژگـان كليـدي        . مقاله درج شـده اسـت  

  .موضوعي، شمارة بازيابي كه ارجاع به نماية پديدآورندگان دارد، قرار گرفته است
، »نيز نگاه كنيـد «عبارت هاي مرتبط و پيوسته هر موضوع با براي جامعيت، موضوع

ها، از ارجاع مشخص شده است؛ و براي جلوگيري از پراكندگي و مستندسازي موضوع
  .استفاده شده است» نگاه كنيد به«با عبارت 

  علائم اختصاري
  صفحة شروع و پايان مقاله    : 

  سال متوالي انتشار س 
  شمارة مجله ش 

                                                            
 Mag@isu.ac.ir                                                           كارشناس توليد و فرآوري ادارة نشريات *

 185-173، صص1389پاييز و زمستان -، سال هشتم، شمارة دوم)نامة حكمت(نامة فلسفة دينپژوهش
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  نماية پديدآورندگان

  8س. ")ع(فلسفي كركگور و لويناس از داسـتان ابـراهيم   تفسير  ". اصغري، محمد .1
  .51-74): 1389پاييز و زمستان ( 16ش 

 16ش   8س. "كركگـور  شـة ياند در مـان يا و يدي ـنوم مـرگ، ". اسكوئيان، عباس .2
  .75-106): 1389پاييز و زمستان (

معقوليت باور ديني؛ مقايسة رهيافت كركگـور و  ". زاده، بيوك پوستيني، خليل؛ علي .3
 .5-30):1389پاييز و زمستان ( 16ش   8س. "غزالي

 دگاهي ـد از »اسـلام « بـا  آن رابطـة  و »مـان يا« يستيچ". عبداالله ،هزاد يعلاالله؛  نيعي، خادم .4
  .127-148):1389پاييز و زمستان ( 16ش   8س ."يطوس خواجة

. "ملاصدرا دگاهيد از ياله معرفت در ياخلاق ليرذا و فضائل ريتأث ". دانش، جواد .5
  .77-100):1389بهار و تابستان ( 15ش   8س

  8س. "نايس ـ ابـن  فلسـفة  در ياله ـ اوصاف يشناس مفهوم". سادات شهيدي، سعيده .6
  .31-50):1389پاييز و زمستان ( 16ش 

 ـازل نيـي تب و گي ـكر اميليو". ملاحسني، فاطمه مهر، محمد؛ سعيدي .7 خداونـد  تي" .
  .5-32):1389بهار و تابستان ( 15ش   8س

 اثبات بر شناختي جهان برهان ريتقر سةيمقا". عباسزماني، امير عليشمس، حسين؛  .8
  .101-126):1389بهار و تابستان ( 15ش   8س. "برن نييسو و ناسي ابن نزد خدا

. "نوظهـور  هاي تيمعنو در »يشاد« مؤلفة بر يفلسف -ينيد نقد". تقيفعالي، محمد .9
  .149-172):1389پاييز و زمستان ( 16ش   8س

 ينــيد شناسـي  معرفـت  در »دل« گـاه يجا". كشـفي، عبدالرسـول؛ اسـدي، سـياوش     .10
  .151-170):1389بهار و تابستان ( 15ش   8س. "پاسكال

 تيروا به ينيد گرايي كثرت نقد و يبررس". زاده، طاهر محمد رضايي، محمد؛ كريم .11
  .127-150):1389بهار و تابستان ( 15ش   8س. "نصر نيحس ديس
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 175  )   16و15شمارة ) (نامة حكمت(نامة فلسفة دين پژوهشي پژوهش -مجلة علمي 1389نماية سال 

 كـلام  بـا  نيصدرالمتأله مواجهة شناسي روش". مسعودي، جهانگير؛ سهيلي، محمد .12
 .107-126):1389پاييز و زمستان ( 16ش   8س. "يعيش

 شةياند در افعال قبح و حسن و نيد". رضا داراني، احمد هوشنگي، حسين؛ احمدي .13
 .33-52):1389بهار و تابستان ( 15ش   8س. "ملاصدرا

. "قـت يحق يدوگـانگ  از گونـاگون  يرهايتفس ـ". جوادي، محسنيوسفيان، حسين؛  .14
  .53-76):1389بهار و تابستان ( 15ش   8س

  نماية پديدآورندگان همكار

  13احمدي داراني، احمدرضا،  −
 10اسدي، سياوش،  −

  14جوادي، محسن،  −
  12سهيلي، محمد،  −
  3زاده، بيوك،  علي −
 4زاده، عبداالله،  علي −
 8زماني، اميرعباس،  علي −
 7ملاحسني، فاطمه،  −

  نماية عنوان

 11، نصر نيحس ديس تيروا به ينيد گرايي كثرت نقد و يبررس −

 5، ملاصدرا دگاهيد از ياله معرفت در ياخلاق ليرذا و فضائل ريتأث −
 1، )ع(تفسير فلسفي كركگور و لويناس از داستان ابراهيم  −
 14، قتيحق يدوگانگ از گوناگون يرهايتفس −

 10، پاسكال ينيد شناسي معرفت در »دل« گاهيجا −
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 4، يطوس خواجة دگاهيد از »اسلام« با آن رابطة و »مانيا« يستيچ −
 13، ملاصدرا شةياند در افعال قبح و حسن و نيد −

 12ي، عيش كلام با نيصدرالمتأله مواجهة شناسي روش −

 2، كركگور شةياند در مانيا و يدينوم مرگ، −
 3كركگور و غزالي، معقوليت باور ديني؛ مقايسة رهيافت  −
 6، نايس ابن فلسفة در ياله اوصاف يشناس مفهوم −
 8، برن نييسو و ناسي ابن نزد خدا اثبات بر شناختي جهان برهان ريتقر سةيمقا −
 9، نوظهور هاي تيمعنو در »يشاد« مؤلفة بر يفلسف -ينيد نقد −
 7، خداوند تيازل نييتب و گيكر اميليو −

  نماية موضوعي

  )دوگانگي حقيقتو نيز نگاه كنيد به ( رشدابن
   14 مضاعف،

   )ع(ابراهيم
  1 اسحاق،
  4 ،3 ،1 ايمان،

  3 ،2 ،1 سورن، كركگور،
  1 ايمانوئل، ،لويناس

  )اثبات خدا و نيز نگاه كنيد به(سينا ابن
  8 تنبيهات، و اشارات
  8 شناختي، جهان براهين
  8 ،چارديربرن،  سويين
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 177  )   16و15شمارة ) (نامة حكمت(نامة فلسفة دين پژوهشي پژوهش -مجلة علمي 1389نماية سال 

   اثبات خدا
    8 بديهيات،

   8 صديقين، برهان
  8 دليل انباشتي،

  گانهاحكام پنج
  13 سيئه، حسنه و

  13 خير و شرّ،
  13 صدرا،
  13 عدليه،
  13 فلسفي،

  13 معناشناختي،
  13 شناختي،هستي

  اخلاق
    5 تكون معرفت،

  5 تهذيب و استكمال نفس،
  5 ،رذايل

  5 عالم قدس،
  5 فضائل،

  13 ،12 ،5 ملاصدرا،
  ازليت خداوند

  7 ذات، در تغيير
  7 زمان، در جاودانگي
  7 متافيزيكي،
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  استكمال نفس انساني
  5 نفس، تزكية

  5 شريعت،
  5 الهي، معرفت

  اسلام
  4 تصديق،

  4 ين طوسي،الد خواجه نصير
  افعال

13 سن،ح  
  13 دين،
  13 قبح،

  13 ،12 ،5 ملاصدرا،
  اوصاف الهي

  8 ،6 سينا، ابن
  6 اوصاف،
  6 انتزاع،
  6 تكثّر،
  6 مفهومي، تكثّر

  6 سلب،
   6 اوصاف، كثرت
  6 مفهومي، عينيت
  6 مفهومي، وحدت

  6 مفاهيم متكثّر،
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 179  )   16و15شمارة ) (نامة حكمت(نامة فلسفة دين پژوهشي پژوهش -مجلة علمي 1389نماية سال 

  6 شناسي،مفهوم
  ايمان

  2 حياتي متأملانه،
  2 حسي، حياتي
  باور ديني

  3 هاي آفاقي، پژوهش
  3 تفسير رايج،

  3 حصول ايمان،
  شناختيبرهان جهان
    8 استقراء،
  8 قياس،

  )ازليت خداوند ونيز نگاه كنيد به(زماني  بي
    7 ازليت خدا،

  7 فرازمان،
  پاسكال

  10 باورهاي پايه،
  10 دين،
  10 گروي،مبنا

  10 شناسي، معرفت
  رشد ابن نگاه كنيد بهتفسير 

  ))ع(ابراهيم  و نيز نگاه كنيد به( تفسير فلسفي
  1 تعليق اخلاق،
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  1 شناختي، غايت
  1 قهرمان تراژيك،
  )حكمت صدرايي و نيز نگاه كنيد به(حسن و قبح شرعي 
  13 صور اخروي،
  13 موضع عقلي،

  حسن و قبح شرعي نگاه كنيد بهقبح عقلي  حسن و
  حكمت

  5 معرفت الهي،
  5 معرفت به حقيقت اشياء،

  حكمت خالده
  11 مطلق، حقيقت
  11 نسبي، حقيقت
  11 باطن، و ظاهر
  11 ظاهري، كثرت

  11 باطني، وحدت
  حكمت صدرايي

  13 مشاء، فلسفة
  13 كلام،

  13 عقاب اخروي،
  13 عينيت،

  13 عينيت ثواب،
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 181  )   16و15شمارة ) (نامة حكمت(نامة فلسفة دين پژوهشي پژوهش -مجلة علمي 1389نماية سال 

  طوسي ةخواج
  4 ،3 ،1 ايمان،

  4 تصديق زباني،
  4 تصديق قلبي،

  4 تقليد،
  4 ظنّ،
  4 عمل،
  4 يقين،

  )لامائيسم و صحيفه سجاديه نيز نگاه كنيد به و(دالايي لاما 
  9 سرور،
  9 نشاط،

  9 نقد فلسفي،
  )پاسكال نيز نگاه كنيد به و(دل 

  10 باورتجربي،
  10 باورديني،

  10 باوررياضي،
  دوگانگي حقيقت 
  14 حقيقت ديني،

  14 حقيقت فلسفي،
  14 شناسانه، زبان

  14 عمل گرايانه،
  14 شناسانه، معرفت
  14 شناسانه،  هستي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


  كاويانيوسف درفش     182

  )ازليت خداوند و نيز نگاه كنيد به(مندي  زمان
  7 ر حقّ تعالي،تأثّ

  7 تعطيل فيض،
  )اثبات خدا و نيز نگاه كنيد به( چارديربرن،  سويين

  8 امكان، و وجوب
  8 محتمل،

  )قرآن و نيز نگاه كنيد به(شادي 
  9 غم،
      9 فرح،

  صدرالمتألهين
  12 تفسير متن،

   12 دانش هرمنوتيك،
  12 شناسي، روش

  12 روش كلامي،
  12 ريكور، پل،

  امام محمد غزالي،
  4 ،3 ،1 ايمان،
  3 عقل،

          3 معقوليت باور،
  قرآن

  9 سرور،
  9 شادزيستن،
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 183  )   16و15شمارة ) (نامة حكمت(نامة فلسفة دين پژوهشي پژوهش -مجلة علمي 1389نماية سال 

  9 ،صحيفه سجاديه
  9 نشاط،

  9 نقد ديني،
  )نصر، سيد حسين كنيد به  نيز نگاه(گرايي ديني  كثرت

  11 حكمت،
  11 دين،
  11 سنّت،

  11 ،تحدو
  كركگور، سورن

  3 نفسيت،ا
  3 افراطي، ييگراايمان
3 ف،تصو  

  3 جازم، تصديق
  3 هگلي، نظام

  ازليت خداوند نگاه كنيد بهكريگ، ويليام 
  كلام شيعه
  12 قرائت،
  12 هرمنوتيكي، قوس

  13 ،12 ،5 ملاصدرا،
  12،  نوآوري

  )نقرآ نگاه كنيد بهو نيز (لامائيسم 
  9شادي، 
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  9، معنويت
  ))ع(ابراهيم  و نيز نگاه كنيد به(لويناس، ايمانوئل 
  1 ،ماگزيستانسياليس

  1 اخلاق، از تخطيّ
  1 چهره، به چهره

  3 ،2 ،1 كركگور،
  مرگ

  2 اضطراب،
  2 مرگ، از آگاهي

  3 ،2 ،1 سورن، كركگور،
  2 گناه،

  2 نوميدي،
   غزالي، امام محمد و كركگور، سورن نگاه كنيد بهمعقوليت 
  لامائيسم و قرآن نگاه كنيد بههاي نوظهور  معنويت

  )صدرالمتألهين و نيز نگاه كنيد به(ملاصدرا 
  5 ،اخلاق

  5 ،انساني نفس استكمال
 5 ،حكمت

  نصر، سيد حسين
  11 ،اديان متعاليوحدت 

ها هنظري  
  13ارتباط واقعي ميان اعمال و ملكات حسنه و سيئه، 
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 185  )   16و15شمارة ) (نامة حكمت(نامة فلسفة دين پژوهشي پژوهش -مجلة علمي 1389نماية سال 

  4، ايمان به نسبت عمل بودن يرونيب
  14 ،وحي و عقلواقعي ميان  تعارض

  14، )مضاعف(حقيقت دوگانه 
  12، هرمنوتيكي قوس
  11گرايي ديني،  كثرت

  10مبناگروي، 
  11، اديان متعالي وحدت
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